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:چکیده

ــی     ــاخر ادب ــی از مف ــدایت یک ــوان ه ــی خ ــا قل رض

او آثـار و تالیفـات بسـیاري دارد کـه     . معاصر مـی باشـد  

ــار     ــه ي آن آث ــري از جمل ــن آراي ناص ــگ انجم فرهن

ایـــن فرهنـــگ در ســـه بخش،مقدمه،قســـمت .اســـت

ایــن فرهنــگ در .شــده اســت گــان و کنایــات تــالیفژوا

اصل بـه تبـع از فرهنـگ جهـانگیري و برهـان قـاطع و       

ه ژدیگر فرهنگهـا نوشـته شـده است؛متاسـفانه برخـی وا     

هاي دساتیري از طریـق ایـن فرهنـگ و برهـان قـاطع      

ــون     ــعر همچ ــتادان ش ــعار اس ــی و اش ــان فارس وارد زب

ــک فراهــانی گشــته اســت کــه   شــیبانی و ادیــب الممال

ــی در  ــرهم زدگ ــث ب ــده  ژوا باع ــی ش ــان فارس ــان زب گ

ــاهد   ــعار و ش ــن آرا داراي اش ــگ انج اســت؛ولیکن فرهن

مثــل هــاي بســیار ارزشــمند و همچنــین نقــدهاي      

عالمانه مولـف در جـاي جـاي ایـن فرهنـگ مـی باشـد        

که بـه فرهنـگ رنـگ و بـوي انتقـادي و فضـاي تـازه        

ــف   ــات کــه مول داده اســت،به خصــوص در بخــش کنای

.جداگانه به آن پرداخته است

رضا قلی خـان هـدایت،فرهنگ انجمـن    :هژلید واک

آرا،دساتیر،زند و پازند

مقدمه

مولف فقیـر رضـاقلی مـتخلص بـه هـدایت      –ولادت 

در شـهر تهـران حـدوث یافتـه، والـدم       1215در سفري 

را مسقط الـرأس، چـارده کلاتـه از ملـک هـزار جریـب       

بــوده کــه ســمنان و دامغــان از بــلاد مشــهور آن حــدود 

اجـداد او بـه شـیخ کمـال خجنـدي       است و نسبت آبـا و 

ــی ــته م ــحاء ص(پیوس ــع الفص ــاز ) 1209مجم وي از آغ

ــرود و  ــی س ــعر م ــوانی ش ــازدرج ــاکر"آغ ــص  "چ تخل

ــی ــص  م ــد تخل ــی بع ــرد، ول ــدایت"ک ــد"ه او . را برگزی

مردي نیک نام و بـه مهربـانی و حسـن خلـق معـروف،      

ي وافــی داشــت و تمــام عمــر را از علــوم متــداول بهــره

ــ ــه و تحقی ــه مطالع ــد ب ــن(ق گذران ــورآری او ) 263ص .پ

ــاره ــیدرب ــود م ــار خ ــات و  ي آث ــه منظوم ــر چ ــد اگ گوی

مرقومــات فقیــر بــیش از آن اســت کــه در تــذکره      

ــذکور      ــه م ــه نمون ــزي ب ــک چی ــر ی ــد؛لیکن از ه گنج

مثنویـات سـته،انوار الولایـه بـر وزن مخـزن      . خواهد شد

ــه،   ــهور بـــه بکتـــاش نامـ ــتان ارم مشـ الاســـرا، گلسـ

حدیقــه سـنایی، انــیس العاشــقین،  بحرالحقـایق بــر وزن  

ــه وزن    ــه ب ــارب، هــدایت نام ــر وزن تق ــرم بهشــت ب خ

الهدایتـه، رسـاله ي مـدارج    رمل، و جز این مثنـوي نهـج  

البلاغـــه، مظـــاهر الانـــوار، مفتـــاح الکنـــوز، لطـــایف 

ــارفین و   ــذکره ریــاض الع ــواریخ، ت ــارف، فهــرس الت المع

رسایل دیگر اسـت و از عقایـد و غزلیـات زیـاده از سـی      
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ار بیــت مجمــوع اســت ردو قبــول آن بــه صــاحبان  هــز

ــع ســلیم محــول اســت   مجمــع (ســلیقه مســتقیم و طب

آثـار علمـی رضـاقلی خـان هـدایت      ) 1211الفصحا ص 

ــات اهمیــت فــوق     ــر تــاریخ ادبی العــاده دارد، از از نظ

تألیفات او اجمل التـواریخ، تـاریخ مختصـر ایـران اسـت      

ــه       ــت، روض ــته اس ــاه نوش ــدین ش ــراي مظفرال ــه ب ک

ي تـاریخ امیـر خوانـد    اي ناصري اسـت کـه تکملـه   الصف

ــذکره  ــارفین در ت ــاض الع ــاب ری ــعراي اســت و کت ي ش

ــوفیه ــی   . ص ــعر فارس ــه ش ــق و مطالع ــدایت در تحقی ه

وقت فراوان صـرف کـرده و حتـی دیـوان منـوچهري را      

براي چاپ آمـاده کـرده اسـت و ضـمن مطالعـه و تتبـع       

جعـه  هـا مرا در اشعار گویندگان ناگزیر بـوده بـه فرهنـگ   

نماید و به معانی لغات کهـن و کـم کـاربرد پـی ببـرد و      

ــگ   ــه فرهن ــه اســت ک ــوبی دریافت ــه خ ــود ب ــاي موج ه

اشتباهات فراوان دارنـد، پـس بـر آن شـد کـه فرهنگـی       

جامع و مفصـل بـه نـام فرهنـگ انجمـن آراي ناصـري       

ق توسـط  . ه 1288ایـن فرهنـگ بـه سـال     . تدوین کند

جـاي پـدر بـه    خان مخبرالدودله کـه بـه   فرزندش علیقی

ــه   ــود در تهــران ب مــدیریت دارالفنــون منصــوب شــده ب

ــن.(چــاپ رســیده اســت ــور، آری ــاره) 263:1379پ ي درب

عظمــت و جایگــاه هــدایت همــین بــس کــه بــر تلــس  

خـان یکـی   رضـا قلـی   "شناس روس گفتـه اسـت   ایران

شـناس ایرانـی اسـت کـه نـه      از ادبا و دانشـمندان زبـان  

زشـی اروپـایی نیـز    تنها دارلفنون بلکـه هـر موسسـه آمو   

توانست به داشـتن چنـان مـدیر و سرپرسـتی افتخـار      می

  ). 1379:263،آرین پور.("کند

  : فرهنگ انجمن آراي ناصري

ــه  ــاس گون ــد و اقتب ــایی از ایــن فرهنــگ کــه تقلی ه

ــال آن اســت   ــانگیري و امث ــایی، (فرهنــگ جه ) 52:هم

هـایی چـون برهـان قـاطع     و در واقع دنبالـه رو فرهنـگ  

باشــد و در برخــی مــوارد عینــاً دي مــیو فرهنــگ رشــی

جملات برهان قـاطع را بـدون تحقیـق علمـی در مـتن      

لـیکن بایـد گفـت کـه در صـحت و      . خود گنجانده است

آریـن  (رسـد  اعتبار به پاي فرهنـگ برهـان قـاطع نمـی    

ــور  ــیوه ) 1379:264،پـ ــن شـ ــه ایـ ــروي و البتـ ي پیـ

-تقلیدگویی بعـدها در فرهنـگ آننـدراج نیـز دیـده مـی      

گونـه اي کـه بسـیاري از نقـدها و اشـعار رضـا        شود بـه 

خان هدایت را عینـاً آورده اسـت، کـه همـین ابیـات      قلی

ــدها ــدراج وارد   ي او و نق ــام آنن ــه ن ــن آرا ب ــف انجم مول

هـایی  تـوان بـه واژه  براي مثـال مـی  . لغت نام شده است

ــون  ــگل «چ ــزان، خش ــگ، خ ــر تن ــیاري وا "زب ه ژو بس

  .هاي دیگر به لغت نامه رجوع کرد

فرهنـــگ انجمـــن آراي ناصــــري را در   لـــف  مو

 بخـش نخسـت  . ه اسـت بخش تقسیم کـرد  3مجموع  به 
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باشــد، بــه  بررســی آن کــه در واقــع مقدمــه کتــاب مــی

هایی که در گذشـته نوشـته شـده اسـت وسـابقه      فرهنگ

ــی و     ــان پارس ــق در واژگ ــی و تحقی ــگ نویس ي فرهن

ــاره ي    ــف درب ــات مول ــدها و تحقیق ــی نق ــی و برخ عرب

ــته، و  نکـــات و   اشـــتباهات فرهنـــگ نویســـان گذشـ

ــش نوشــته شــده   ــه در دوازده آرای مباحــث دســتوري ک

ــش دوم. اســت ــده و اصــلی   بخ ــه بخــش عم ــاب ک کت

باشـد کـه   انجمـن مـی   24ي دارنـده باشد در برکتاب می

 سـوم بخـش  در آن به واژگان فارسـی پرداختـه اسـت و    

زبــان فارســی و عربــی  يهــاشــامل کنایــات و اســتعاره

ــان ادب فارســی    ــا شــواهد شــعري از بزرگ ــه ب اســت ک

  . آمده است

ــا تمــام زحمــاتی کــه مولــف در  رش فرهنــگ نگــاب

هـا در ایـن فرهنـگ مشـهود     ها و کاسـتی ضعف ،کشیده

البته ایـن کاسـتی هـا در تمـام فرهنـگ هـاي       ه است ک

پیش از او با اندك تفاوتی کـم و بـیش دیـده مـی شـود      

ــد   ــی باش ــگ نم ــن فرهن ــتص ای ــت .و مخ ــد و نخس نق

  : پردازیممی کاستیی هاي فرهنگ مذکوربررسی 

هدف مولف نوشـتن فرهنـگ فارسـی و آوردن    -الف)1

ي لیکن چون شـیوه  ؛هاي فارسی بوده استواژه

تقلید باعث شده است که  ،بوده استاو تقلیدي 

هاي هندي، یونانی، عربـی، و ترکـی   برخی واژه

که در فرهنگ هاي پیش از او همچون برهـان  

که (قاطع ،جهانگیري و رشیدي دیده  می شود 

براي فرهنگ او چنـدان هـم    ه هاژاین واوجود

-از جمله ؛شودفرهنگ انجن آرا وارد  )نیاز نبوده

  :هاي این واژه

برگی که آن را در هنـد بـا   : پان-1: هاي هنديواژه)الف

از برنج و مـاش و روغـن    :کچري-2آهک و فوفل خورند 

  ..خورش کنند هندیان

بیخ گیاهی است کـه   :تودریون-1: هاي یونانیواژه)ب

: فریسیمو س-2آن را دو رس و تخم آن را شوکران گویند 

-4انـار دشـتی   :درمنـین -3به معنی نعـوظ دایـم اسـت    

هایی چون واژه و.گوینددوایی که آن را تودر می: اوسیمون

  ...کالبد و 

بـا  -3چانـه زدن  : مکاس-2هاون : مهراس-1: عربی)ج

-8نیـد تغار-7لغز -6بذله-5برات -4سختی گرما : حور

  سخره-10غمزه-9رباب

اسبی کـه از   :یراغ-2بچه : وشاق-1: مغولی -ترکی)د

غایت سواري قابلیت آن پیدا کند که بـا اطمینـان بـر آن    

پـایژه  -4علم و امیر ولایت : سنجق و سنجوق-3.نشینند

نـوعی   :چروك-5ملکی که ملوك به کسی دهند  :پایزه

تومن-7نوعی از زرکش دوزي جامه  :چکن چکین-6نان 

رسمی در ماورالنهر که مجرم نزد سلطان خـم   :تابوغ-8
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کاسه و پیاله  :ایاغ-9شود و گوش خود را به دست گیرد 

نام طایفه اي از اتراك و در اصل مغولی قال آج  :خلج 10

بوده؛ یعنی بمان گرسنه و این لغت ترکی است و اکنـون  

در عراق جـایی کـه ایـن طایقـه سـاکن انـد خلجسـتان        

)ب1... وار و چمـن و سـبزه  : النگ بـه آلنـگ   -11.گوینـد 

هاي دیگر فرهنگ نویسان و تکرار اشتباه شیوهي از پیرو

گذشتگان بدون بررسی و تحقیق علمی دقیق، البته ایـن  

را بـه عنـوان مثـال ذکـر      نمونه اي باشد،تر میمورد کم

  :کنیممی

که در فرهنـگ اسـدي   » وندای«ي کلمهبه عنوان مثال 

امـا در   ؛تفسـیر شـده اسـت    "همچنـین "فقط بـه معنـی  

هاي متأخر که از حـدود چهارصـد قبـل تـاکنون     فرهنگ

و  "برهان قاطع"و  "گیريجهان"تألیف شده است نظیر 

را به هر » وندای«ي ، عموماً کلمه"انجمن آراي ناصري"

» اینجـا «و نیز به معنی » همچنین«و » اکنون«دو معنی 

و » آدون«ضبط کـرده و بـر ایـن قیـاس     » ایدر«مرادف 

» آن زمان، آنچنـان، آنجـا  «را به هر سه معنی» آندون«

عجیب این است که اشعار قدما را که صریح در  ،اندنوشته

اسـت هـم بـه    » همچنین و همچنان«معنی اصلی قدیم 

 ؛انـد غلط در معنی اکنون و آن زمان یا اینجا تفسیر کرده

بالجمله اکنون حدود چهارصد سال است که این الفاظ در 

چنـدان شـهرت و   غیر معنی اصلی قدیم به کـار رفتـه و   

شیوع یافتـه کـه معنـی اصـلی آن فرامـوش شـده و بـه        

همایی ص (اصطلاح ادبا وضع ثانوي تخصصی پیدا کرده 

52 (  

  :آوردن کنایات-2

ش پایـانی را بـه کنایـات اختصـاص داده     بخ ـمولف  

ــان  لذااســت،  ،دیگــر لزومــی نداشــته کــه در مــتن واژگ

ــاورد ــات بی ــده و  لکــ؛کنای ــزش گردی ــن لغ ــار ای ن دو چ

 .ندین کنایـه را بـه عنـوان مـدخل اصـلی آورده اسـت      چ

  : از آن جمله

ایـام   :روز خـوش -3بادپـا  -3آب سیر -2آب دندان -1

عابـد و زاهـد شـب زنـده      :روز خب و شب خیز-4جـوانی  

ــز-5دار ــردار  :زودخی ــان ب ــت-6فرم ــایه پرس ــون  :س تل

-8کسی کـه بـه راحـت عـادت کنـد       سایه پرور-7مزاج 

هـم تـک و هـم     :هـم تازیانـه  -9ترك کـردن   :ده دادن

  به معشوق  ماه خرگهی-10تراز 

  :هاي دساتیرواژه-3

کتـابی مجهـول اسـت     -دساتیر یا دسـاتیر آسـمانی  

ي دهــم هجــري کــه دوران ســلطنت اکبرشــاه در ســده

به دست شخصی بـه نـام آذر کیـوان فـراهم شـده و آن      

را به پیامبري مجعول از ایـران باسـتان بـه نـام ساسـان      

داده و خـود آن را ترجمـه و تفسـیر کـرده     پنجم نسـبت  

ــگ     ــی فرهن ــه گمراه ــاپ و مای ــدها چ ــاب بع ــن کت ای
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ــیبانی و   ــون ش ــاعرانی چ ــوان ش نویســان شــده و در دی

ــ ــز وارد   بادی ــه اســت و نی ــک و فرصــت راه یافت الممال

ــاریخ ــار شــده اســت ت ــاي دوران قاج ــان . ه ــن از بره ای

قاطع و فرهنـگ انجمـن آراي ناصـري رواج پیـدا کـرده      

هــاي اســاتیري واژه) پــورداود، مقدمــه لغــت نامــه(اســت

خـود  .رسـد در این فرهنگ به بـیش از صـدها واژه مـی   

ــاره ي وا ــی  ژاو دربــ ــین مــ ــاتیر چنــ ــاد دســ ه هــ

نیـز گفتـه انـد،     )به کسـراول و بـه فـتح   (:دساتیر:گوید

ــت     ــابی اس ــام کت ــران ن ــدیم ای ــیان ق ــده پارس ــه عقی ب

آسمانی که بر مه آباد اول پیغمبـر ایشـان نـازل شـده و     

در آن زبانی دیگر گونه نتـوان فهمیـد و ساسـان پـنجم     

آن را به پارسی قدیم پـاي چمـی؛ یعنـی ترجمـه تحـت      

حکمت و طاعـت اسـت   ، تجریـد، اللفظ نوشـته در توحیـد  

ــارده صــحف ــوار  و آن چه ــر چــارده بزرگ ــه ب یه اســت ک

نازل و وارد شده اسـت و آن را در بنـدر بمبیـی بـا نیمـه      

ــانگریزي ــران رســیده و  و ب ــه ای ــد و ب ــرده ان ترجمــه ک

لغــات آن نیــز بــا آن اســت، همانــا ابــن خلــف تبریــزي 

ــر    ــاتش را ذک ــده و بعضــی لغ ــان آن را دی صــاحب بره

ــب خردپســند در آن   ــک حاضــر اســت ومطال ــرده، این ک

سـت و در نـزد پارسـیان بـس عزیـز اسـت و آن       بسیار ا

ــیان     ــت آن پارس ــی و حقیق ــده و در معن ــد کنن را تمجی

گویند اصل در آن دسـاتیر اسـت ؛یعنـی دهنـده روشـنی      

؛زیرا که تیر به معنی روشنی و اعلـی و بهتـر هـر  چیـز     

اســت؛ یعنــی حقــایق ایــن نامــه روشــنی و نــور دهنــده 

روشـنی و  قلوب خواننـدگان آن اسـت و باسـاتیر؛ یعنـی     

ــد و     ــدیم را گوین ــان ق ــاس زم ــه ب ــرا ک ــدیم ؛زی ــور ق ن

ــاتیر      ــد و باس ــتانیان خوانن ــی باس ــه پارس ــدیمان را ب ق

ــایقِ ــران   از حق ــه از پیغمب ــد ک ــته را گوین ــه ي گذش من

ــده   ــه معنــی دهن ــه مــردم رســیده و داســاتیر ب ســابق ب

حقایق و معارف است کـه یـزدان باشـد و نورنـد ترجمـه      

ــازه اي اســت کــه از حکمــا بر ــی قــدیم ت نامهــاي یزدان

ــه    ــنجم در نام ــان پ ــت ساس ــه اس ــود و گفت ــته ش نگاش

ساسان نخسـت کـه مـا بـدین فـرو گـذاریم ،چـه مـا را         

ــاتیر    ــه در داس ــه باســاتیر ک ــه ب خــو اســت آن اســت ک

نگاشته ایم و هر کس نیـارد خوانـد پـس ایـن نورنـد را      

ــد     ــی از دادار بدی ــا لخت ــد ت ــاز خوان ــی در آغ ــر یزدان ه

لف گویـد اینکـه بعضـی ایـن لغـت را      مو. آورنده یادگیرد

معرب و جمع دستور داننـد، اسـاطیر اسـت نـه دسـاتیر و      

بــراین در دري زیبــد اگــر :شــاعري در مــدح شــعر خــود

ــاز آرد ــد نم ــه    /موب ــاتیر م ــتاي زردشــت دس ــر اس ــه ب ن

  )؟(.آبادي

  : هاهایی از این واژه به همراه معنی آننمونه

ــان-1 ــه  :آبادی ــروان م ــان و پی ــادامت آب -2. آب

ــرد ــوي آن تغییــر   :ک آبــی کــه رنــگ و مــزه و ب
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بـه معنـی امتـدال در مهــام     آرامـش داد -3. کنـد 

آزاد -4.است کـه بـه تـازي آن را نظـام خواننـد     

اي کـه  نـام فرشـته   :آزروان-5.عقـل اول  :بهمن

ــده ــه عقی ــرو  ب ــوع درخــت س ــیان رب الن ي پارس

نـام ایـزد تعـالی اسـت بـه       :خریو-6است هستی

ــود اوســت و هــر چــه جــز   زیراکــی حقیقــت وج

کلــی و همگــی  :همــادي-7. اوســت عــدم اســت

بـه معنـی کلیـات در برابـر جزئیـات       :همادیان-8

هـم  -9.همانی آسمانی بـا فلـک کلـی را گوینـد    

به معنی مفهوم یعنـی آنچـه بـه فهـم آیـد       :رافته

ــود  ــده ش ــم رس-10و فهمی ــی درم و  :ه ــه معن ب

بـه معنـی ترجمـه باشـد بـا       :سیراز-11هـم  دینار 

یعنــی لغتــی را از زبــانی بــه زبــانی دیگــر معنــی 

ــردن ــه-12. ک ــره آب  :همین ــگ ... قط در فرهن

مولــف گــاهی بــه دســاتیري بــودن واژه  ،مــذکور

ــی  ــاره م ــگ   اش ــري از فرهن ــاهی ذک ــد و گ کن

ــی ــاتیر نم ــی واژه ؛آورددس ــه برخ ــز در البت ــا نی ه

ــت هم   ــده اس ــر نش ــاتیر ذک ــگ دس ــون فرهن چ

  » .ي آدمیعنی پیراینده: آدم پیرا«

  : فقه لغت-4

هـاي باسـتان   از آنجا که این فرهنـگ نویسـان بـا زبـان    

-انـد هـر آنچـه را کـه از ظـاهر واژه مـی      آشنایی نداشته

-کردنـد و بـا سـاخته   فهمیدند، پیوند معنـایی ایجـاد مـی   

پرداختنـد  هاي ذهن خود به خیـال پـردازي معنـایی مـی    

  : به عنوان مثال

بـري   ي اول عمـر باشـد و گوینـد   جوان و نوچه :برنا

و » حلقـوم «بـه معنـی   » نـاي «سـت و  به معنی بالاا

چون جوان بـالغ شـود پشـت اسـتخوان نـاي ایشـان       

  .... قدري براید

  apurnâyپهلـوي   :در حالی که برنـا چنـین اسـت   

ــه معنــی aparanâyuدر اوســتا  ــاي"ب  a"نابرن

اســت از دو مرکــب » پرنــایو«از ادوات نفــی اســت و 

بــه   âyuو » پــر«بــه معنــی     paraneجــزء 

ی کس ـ"نابرنـا "پـس پرنـایو یـا    . معنی زمان و مـدت 

است که هنوز عـده سـالی کـه بـراي سـن بلـوغش       

لازم است پر نشـده باشـد و در زبـان فارسـی جـوان      

ــد ــاطع،(را اراده کنن ــان ق ــین،پ بره 1357:264مع

(  

. به معنی جواب مطلـق سـئوال معـروف اسـت     :پاسخ

ولــی اصــل ایــن لغــت پاســخ بــوده چــه ســختن بــه 

شــود کــه معنــی ســنجیدن آمــده چنــان معلــوم مــی

نگـارد کـه مطـابق    آنکه در پایان صفحه راسـت مـی  

ــفحه  ــطر ص ــاورقی  اول س ــت و آن را پ ــپ اس ي چ

گویند پاسـخ بـود و بـه تـدریج بـه معنـی جـواب        می
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ــوا  ــابق آن را ج ــتعمل و مط ــیمس ــد و ب ده م گوین

پاي رس و پی راسـت و پـی رس بـه همـین معنـی      

ــد و پهــرس را       ــخ اســت و پهــرس نیــز گوین پاس

فهرست معرب است و پاسخ بـه فـتح سـین صـحیح     

اســت نــه بــه خــم، چــه ســختن مفتــوح اســت و پــا 

ی پاســنج و پاســخ نیــز خواهــد آمــد؛ ســنگ بــه معنــ

  : ن در اصل چنین استلیک

ــه ــی میانـ ــ pâsax: فارسـ ــران پاسـ -pâtiتان ایـ

sahvan  مرکــــــــب ازpati)و ) پیشــــــــوند

sahvan»ي مشـــتق از ریشـــه» نطـــق و گفتـــار

»sah «   ــردن ــاه کـ ــردن، آگـ ــان کـ ــن (بیـ حسـ

جـــواب  pasuxپهلـــوي ) 1383:243،دوســـت

sanh+paiti  برهــان (بــه معنــی ســوگند خــوردن

  ) 1357:354،معینقاطع،

ــدخت ــد و :بی ــره را گوین ــف آن ســتاره زه ظــن مول

ــز  ــه آن نی ــت ک ــدخ    اس ــد بی ــوده مانن ــدروخت ب هی

چه دخـت بـه معنـی دختـر اسـت و       ،ینتصحیف خوا

در حــالی کــه [..... خــوب، یعنــی دختــر خــوب : هــی

  :]درست چنین است

و آن ) اخـد (یعنی دختـر بـغ   ؛اصل آن بغـدخت اسـت  

ــتاره  ــه س ــت   ب ــده اس ــلاق ش ــره اط ــان (ي زه بره

و نــام آرامــی ایــن ســتاره  .)1357:333،معینقــاطع،

  ).دایره المعارف اسلام(میدانند  -بیدخت -زهره

ی به عربندکهیراگوخانهدبیرستان،مکتبو:دبستان

  .باشد)دیوتشدبه ضم(کتاب

مخففگفته،ي دیورش).يسعد(کتابه بسرآمدمرانهیپ

ی بیترکی وپارسی عربباشدنیچنواگراستادبستان

ی پارسوستاني تازادببود،چهخواهند

مطرانآهنگکنم/رومکلیدرهنهمدبیرستان.است

علومآموختني جاو از دبیرستان).یخاقان.(مطرارا

در حالی که پورداود [.....گردد یممستفادي دبیر

فرهنگ  آنچه  به خلافکلمهاین:]چنین آورده است

"دپ"ازنیست؛بلکهادبستان  مخففاندشدهمتذکرنویسان

مرکبمکانپسوند"ستان"و  "نوشتن"باستانپارسی

هنرکهآنجا. آموزند  وکتابتقرائترانوباوگان  کهآنجا. است

  فرقیدبیرستان  لغتبا  معنیدرینوآموزندخطوکتابت

  رسیدهایران  بهسومر  قومازدیپییعنی  کلمه؛  ریشهوندارد

،،دیبهدیباه،دبیرستان  بهدبستان،دبیر،  لغتهايواست

صص1،جپورداود. (هستندریشههمینازدیوانودیباچه

111-112(.  

-دقیق نبودن مولف در ذکـر تلفـظ اکثـر واژه   -5

  : ها

هــاي گونــاگون مولــف گــاهی بــه نقــد و ذکــر تلفــظ

کنــد و گــاهی اصــلاً ذکــري از یــک واژه اشــاره مــی
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کــار را بــراي  در آن حالــت آورد کــهتلفــظ واژه نمــی

ه راژواتلفـظ  بـه درسـتی   سـازد و  خواننده دشوار می

ــوان  ــد  نمــی ت ــال چن ــوان مث ــه عن تشــخیص داد، ب

  :گرددمورد عیناً از فرهنگ ذکر می

  . ارس باشدني به معنی میوه :چغاله 

  . یکی از نزدیکان فریدون فرخ بود :جندل

  . به معنی افشرده و فشارده باشد :زغیده

خواجه عمید .... خورد نهمان کرمی است که خو :زلو

  لومکی

کـج را  )با اول مضموم و واو معدولـه (:خوهله ،خوهل

آن بنـــدها کـــه بســـت فلاطـــون پـــیش  .گوینـــد

ناصـر  (خوهلست و سست پیش کهن پیشکار تو؟/بین

  ).خسرو

هاي غیر مـرتبط بـا مـدخل    آوردن شاهد مثال-6

  :به عنوان مثال.اصلی

اي را گوینـد کـه بـادگیر    به فـتح بـاي خانـه    :بادپروا

و  بـادخوان را  داشته باشـد کـه بـاد در آن آیـد و آن    

عمـر  : کسـایی گفتـه  . نیـز گوینـد   بـادخون و  بادخن

بـاد چگونـه جهـد از بـاد      /چگونه جهد از دست خلـق 

حکــیم شــمالی دهســتانی در صــفت طــاوس  .خــوان

ــه ــه  : گفت ــه خوانگــه و شــاهدان ب چــون صــوفیان ب

 ...سـعتري بـه بـاغ و معاشـر بـه بـادخن و      چون  /بزم

چنانکـه  [. پـرواهم آمـده اسـت   باد پروا به معنـی بـی  

اي اصـلی مـدخل شـاهدي بـراي     شـود واژه دیده می

ــت و واژه ــده اس ــادخن و  آن نیام ــادخوان و ب ــاي ب ه

بادخون همراه شـاهد مثـال آمـده اسـت و ایـن سـه       

ــده   ــر نیام ــه دیگ ــدخل جداگان ــر  واژه در م ــد و اگ ان

ــال واژه ــده دنب ــادخوان"ي خوانن ــد  "ب ــد، نخواه باش

. یافت

در مدح . داده است به معنی خاندان و خانه:دودمان

  :سیدي

جهان گرفته به / نبوي يدودخانه تو ایا ستوده به 

  ).سوزنی.(عزم صواب و راي قوي

آوردن چند واژه در یک مدخل و شرح همه - 7

  :به عنوان مثال: آنها

جزا و مکافات : پاداش، پاداشت، پا داشن، پادش 

فخر (ترا پاداش دهد ایزد به مینو)ع(.نیکی

به صد  /خدمت بخشد هزار پاداشنبه نیم ).گرگانی

یگانه اي که دو ).فرخی(گنه نگراید به نیم باد افراه

هزار فایده با صد هزار /دستش که عطا بدهد

و بعضی گفته اند پاداشت ).لامعی گرگانی(پاداشند

مخفف پاه داش است، مرکب از پاد به معنی ملاحظه 

پس معنی  ،از باب پائیدن به داشت به معنی حفظ

و [.ترکیبی حفظ و ملاحظه ي نیک گویی است
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هیچ دونبه ها را ذکر میکند  ژگاهی مولف وا

  : ]شرحی

هر چهار لغت به :خپیده ،خپه،خپک  ،خپاك

منظور  مولف از [همان معنی است که گذشت

  ]!همان معنی روشن نیست

ه هاي مترادف در ژگاهی نیز بدون آوردن وا

آورد و به شرح می ه ي جدید می ژمتن وا

  :پردازد

ــم ({darvā}:دروا  ــکون دوی ــتح اول و س ــه ف  )ب

  . نگون آویخته�به معنی حیران ، سرگشته

من چرا  /ره روان چون آفتاب آزاد و خندان رفته اند

و آن را  ).خاقانی.(مانده امچون ذره سرگردان و دروا

زبیم آتش تیغش که بر شود به  :نیز گفته اند درواه

).معزي.(ندستارگان همه در برج خویش درواه/فلک

 /گر سران را بی سري در واستی :نیز آمده درواي

و جهانگیري به ).مولوي(سرنگونان را سري درواستی

. معنی در بایست نیز آورده که چیزي ضروري باشد

  . رشیدي گفته، شاهد میخواهد 

ــی  -8 ــاعر در معن ــدگی ش ــوادث زن ــاب ح بازت

             :        کردن واژگان

ه هـا، مولـف حـوادث    ژگاهی در شـرح برخـی از وا  [

زندگی خـود را انعکـاس داده اسـت؛البته بـه عنـوان      

ــایی وا  ــت معن ــد مثب ــد ژبع ــوان دی ــم میت ــه :]ه ه ب

  :عنوان مثال

اي مشـبکی را گوینـد کـه از درون    دریچـه  :بادگانه

ــرون را تــوان دیــد و از بیــرون درون را      ــه بی خان

بنـادر فـارس خاصـه     ردرهـا را د و چنین . نتوان دید

بوشــهر کــه بــه گرمــی هــوا معــروف اســت بســیار 

  . ام و آن را کرکري نیز گوینددیده

  :عدم توجه به متون نثر-9

بـیش  بـه  ر در ایـن فرهنـگ   ث ـشاهد مثال از متـون ن 

بـه   مـورد  چنـد : ز انگشتان یـک دسـت نمـی رسـد    ا

  :عنوان مثال ذکر میشود

ــپیخته خواجــه .بــه معنــی ترشــح و پاشــیدن  :اش

درویـش خـاکی اسـت پختـه     : عبدا انصاري گفته

ــا را از آن    ــف پ ــه ک ــپیخته ن ــر آن اش ــی ب و آبک

دردي نه پشت پا را از آن گردي 

ــهخوی ــر وزن هریســه(:س ــه و مناقشــه، ) ب مباحث

مولانا عبـدالرحمن جـامی   نفحات الانس چنانکه در 

موسـی بـن    آورده اند که، ابو عبـداالله خیـف را بـا   

  .عمران جیرفتی خویسه افتاد
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بــه معنــی نقاهــت )بــه فــتح({darvāx}:درواخ 

خصـــم او را نبـــود ز دردهـــا .از بیمـــاري اســـت

ــري (درواخ ــر او   ).شــمس فخ ــرده خصــمان ب ک

ــراخ ــان فــ ــر از /جهــ ــگ تــ ــه  تنــ درون کــ

ــی محکــم و مضــبوط و   ).ســنایی.(واخدر ــه معن ب

ــق ــاري    ،محق ــداالله انص ــرات عب ــر ه ــه پی چنانک

چــون کنــی بــا وي "ذو النــون گفتــه، :کــهگفتــه

که بضـاعت تـو بدسـت او بـود و درد تـو موافـق       

هـــم ."داروي او باشـــد، دامـــن او را درواخ دار 

ــد،   ــان گوین ــه  گچن ــانم ب ــلان درم ــت؛ ف واخ اس

یعنی محکم است و بـه سـر حـد یقـین رسـیده و      

. به معنـی دلیـري و درشـتی و غلظـت نیـز آمـده      

منصـور  (.زحل مراتـب و مـه رایـت و اسـد در واخ    

  ).شیرازي

سازي و معادل سـازي و پیشـنهاد بـراي    واژه-10

  :ي آناستفاده

ــد واژه   مولــف  ه هــایی را ژوا البتــه در حــد چن

  : ساخته است

  .تعزو صاحب آبرو :آب مند

  . به معنی ساعت :سنج آسمان سنج و گردون

واژه در واژه بودن و رعایـت نکـردن ترتیـب    -11

  :عنوان مثالبه : معنایی براي یک تلفظ

ي تیر آماج گاه محل گذاشـتن نشـانه و   نشانه :آماج

آماج یک حصـه  ... یک تیر پرتاپ را یک آماج گویند

است از بیست و چهار حصه و فرسنگ سه میل است 

و هر میل مسافت دونداگه فرسنگی شش نرا باشه و 

نرا به قدر چهار آماج که فرسنگی بیست چهار آمـاج  

امـاج  تخت و سریر آورده وشود جهانگیري به معنی 

نیز به دو معنی است نام آشی که اماج ) م الفضبه (

نیز چنانکه گذشت آلتی را گوینـد از  مدنیز گویند به

مولف ابتدا بـه  [.آهن برزگران به آن زمین شیار کنند

ه ي اُماج و دوباره ژشرخ آماج پرداخته و سپس به وا

  .]ه ي آماج رفته استژبه سراغ وا

لغـاتی کـه بـه آرامـی نوشـته      (:هزوارش آوردن-12

  "زندوپازند"با عنوان ) اندو به فارسی خوانده

ــی قیرســیابد ــاره م ــن ب ــدی در ای ــات : گوی آوردن لغ

زنــد و پازنــد در ردیــف لغــات فارســی، دســته گلــی 

است که برهان تبریزي بـه دنبـال کـار جهـانگیري     

به آن داده اسـت، در حـالی کـه ایـن لغـات مطلقـاً       

. انـــدنثـــر فارســـی بـــه کـــار نرفتـــهنظـــم و  رد

  ) 1368:145،یقیرسیابد(

ها نسبت به دیگر شرح مختصر در برخی از واژه-13

  :به عنوان مثال.فرهنگها
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معروف است و خـوردن آن آب و خـواب    :خشخاش 

کـــه از میـــان تهـــی بانـــک مـــی زنـــد .بیفزایـــد

  ).سعدي(خشخاش

 :]در حالی که در برهـان قـاطع چنـین آمـده اسـت     [

و  زبـدي اسـود، ابـیض، :باشد  قسمچندخشخاش

تروسردآنواستبوستانیابیضخشخاش.مقَرَّن

بـا آنخـوردن اسـت خشـک گویند  بعضیوباشد

صـحرائی اسـود خشـخاش وکندزیادرامنیعسل

  آنوگوینـد میهممصريخشخاشراآنواست

شـراب بـا واگربکوبنـد درسیماست،خشکوسرد

نـوعی زبديخشخاشوباشدنافعرااسهالبخورند

سـفید ثمـر وتخموبرگآن راواستخشخاشاز

مقـرن خشخاشواستبلغممسهلآنوباشدمی

دریاکنارهايدرپیوستهآنواستخشخاش بحري

بـر شـیر بـا وباشـد گاوشاخمانندآنوغلافروید

عربـی بـه راآنمطلقواستنافعکنندطلانقرس

  برهان قاطع(گویند  السعالرمان

بـازي اسـت کـه آن را خرسـک     نوعی از :خیز بگیر 

نـوعی :]دربرهان چنین آمده اسـت [.بازي نیز گویند

بـه طریـق  جمعـی کهاستچنانآنوباشدازبازي

دورهمـین بـر وشخصـی نشـینند میسرپابر  دایره

اولحظـه هماناگرودودمیدیگريدنبالازدایره

مـی دایرهدوربروسوارمیشوداوگردنبرگرفترا

نزدیکیابگیردونتوانستدویدايپارهواگرگرداند

ازرایکـی گریـزد میکهشخصآنرسیدبگرفتن

خودو"بگیروبرخیز"کهمیگوید  دایرههمانمردم

اولدوندهدنبالاز  شخصوآننشینداومیبه جاي

  کـه مقـدار آنوهمچنـین گریـزد مـی اوودودمی

هـم ابجـد بـاي بـه حـذف  خیزگیـر آن راوخواهند

  .گویند

.ثمره ي گلی است صحرایی:دلیک

سـرخ گـل بـار مثـل اسـت صحراییسرخثمرگل[

بـه زرد مایلو،عفوصتشیرینیاندكباو  بستانی

ونامنـد کلیـک تنکابندروزیتونیبه قدروسرخی

وگوینـد گـل بناصفهانبهوبرونیآیتترکیبه

وبـو بیگلشبستانی وگلازپرخارتراونباتگل

  هــايدانــهبــرمحتــويوورقچهــاربــرمشــتمل

  مخـزن .مـومن   حکیمتحفه.( ]استسفیدطولانی

  ).الادویۀ

توجهی بـه پیشـینه معنـایی واژه و آوردن    بی-14

البتـه ایـن مـورد بـه صـورت نـادر       :معناي جدید

ــت  ــده اس ــگ آم ــن فرهن ــیا: در ای ــاحی در م ن ری

ــی  ــین م ــافظ چن ــدگلگشــت شــعر ح وصــف : گوی

ــده   ــین آم ــدي چن ــگ اس ــن در فرهن ــی  :چم راه
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ــر دو    ــان و از ه ــان درخت ــاغ، می ــان ب باشــد در می

نگاه ســوي راه درخــت نشــانده و آن جــاي نشســت 

چمــن . حین بــروي کاشــته باشــندبگذاشــته از ریــا

محوطه پـر گلـی اسـت در میـان ردیـف درختـان       

ــز   ــه گل ــک ب ــایی نزدی ــاد و معن ــرو و شمش ار و س

ــی   ــن م ــروز چم ــه را ام ــتان دارد، آنچ ــامیم گلس ن

خـوش بـود یـاري و یـاري      .انـد نامیـد زار مـی سبزه

ــبزه  ــار س ــم و   /زاري در کن ــر ه ــان روي ب مهربان

) 877کلیــات ص -ســعدي(زحســودان بــر کنــاري 

ــه امــا از کــی و چگونــه ســبزه زار جــاي خــود را ب

کــنم ایــن تعبیــر در چمــن داده اســت؟ تصــور مــی

زیرا در ؛ي شـمال غـرب ایـران بـود    اصل از لهجـه 

بـه ایـن معنـی    "چمنگـاه "خسرو شـیرین نظـامی   

به کار رفتـه و تعبیـر چمنگـاه هنـوز هـم در مـورد       

اسـت   حهـا در آذربایجـان مصـطل   زاري دشتسبزه

سـال   150هـاي  و گویا نخسـتین بـار در فرهنـگ   

ابتدا در انجمـن آرا چمـن را بـه معنـی      ،اخیر است

معنــی کــرده اســت زمــین ســبز و خــرم و مرغــزار 

  ) 1374:121،ریاحی(

اي اصلی در یـک مـدخل و   آوردن چند واژه-15

که مـوارد زیـادي از فرهنـگ را    [:توضیح هر کدام

  :چند نمونه ذکر میشود ]شامل میشود

هاي ملکی و جشن روز اول است از سال :جشن ساز

مردگیران، پنجم اسـفنددار مـاه اسـت و در آن روز    

زنـان بـر مـردان مطایبـه      نویسند ودم ژكي رقعه

جشـن مردگیـران   [.کنند و سبب این نامه این است

باید در مدخل دیگري ذکـر شـود کـه در فرهنـگ     

  .]چنین نشده است

نام قصبه ) به ضم اول و ثانی و سکون میم(:خلم 

 اي است از توابع بلخ که به ده فرعون مشهور شده

 ،آب بینـی ،به معنی غضـب  ) بالکسر(در فرهنگ  و

حیکم آذري . معنی گل تیره و چسبنده آورده اندبه 

بلخ را قریه ایست نام خلم : به معنی اول نظم نموده

عدو :و به معنی آب بینی.ده فرعون خواندش مردم/

ز بینـی کنـد مغـز بیـرون چـو      / را خیال سر تیغ او

حلـم  : به معنی خشـم و غضـب  )شمس فخري(خلم

م جدا که کند از نور ایمان/خوشتر از چنین خلم خدا 

سهو و نسیان را مبدل کن :هم در مناجات )مولوي(

و به معنی .من همه خلمم مرا کن جمله حلم/به علم

ولـی در  /فغان زین صوفی در خلـم مانـده  :گل تیره

  ).عطار(خلم خود بی علم مانده

به فتح اول و ثانی و سکون نـون و  (:خلنگ ،خلنج 

از تا برآید رنگ رنگ .ابلق و دو رنگ را گویند) جیم

آسمان آبگون گـردد ز رنـگ آن   /کوه میغ ماه گون
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گرفتن اعضا را به ) به کسرتین(و )منوچهري(خلنگ

  .ناخن چنان که به درد آید و آن را اشکنج نیز گویند

اسبی را گوینـد کـه دسـت راسـت و پـاي       :اشکل

چپ او سفید باشد بـه معنـی مکـر، حیلـه و فریـب      

-گفتـه نیز آمده و آن را شکیل به زیـادتی یـا نیـز    

دوایــی اســت کــه آب بــرگ آن،     اشــکیل. انــد

سفیدي چشـم را زایـل کنـد و بـه عربـی عوسـبح       

  . گویند

  :آوردن ابیات طولانی و غیر مرتبط-16

ي بـه تازکهگـرزی بـه مـعن)به فتح(:دبوس

درآن استمعربدیتشدبهدبوس.ندیعمودگو

:کلام چند شعر مرقوم میشودعذوبتوسبببي مثنو

نغمهحجابدر/مستنزد تركدیآغازمطرب

ندانم یم/وثنای یتو ماهکهندانمی م/اسرارالست

من ازی ستینکهعجبي ا/منزی خواهیمچهتا

شدی مزحدچون/توکجامیکجامنندانمی م/جدا

/گرفتدلحرارتنیما را زترك/شگفتي اندانم

برسرمطربهایباعل/دیکشی و دبوستركآندیبرجه

  دیدو

  ).....يمولو(

آمــدن شــاهد مثــال هــایی کــه در نســخ و -17

بـه  :تصحیح هاي معتبـر امـروز جایگـاهی ندارنـد    

  :عنوان مثال

تاج خـروس و گـل تـاج    )بر وزن کوج(:هچخو،چخو

مختـاري  . خروس که مشابهت به تـاج خـروس دارد  

ــوي ــه رخ   :غزن ــودم ب ــوفر ب ــو نیل ــوچ و چ ــون خ چ

اکنون بـه رخ دوسـت چـو نیلـوفر و خـوجم      /دوست

  )1357:343همایی،(

و کله ي سر و فرق سر مرغان تاجدار و گوسفند 

سپاهی به :فردوسی.جنگی که آن را قوچ گویند

  سالید جنگ برآورده خوچ/ و بلوچ کردار کوچ

به معنی چست ، چابک ، جلد ، ) بر وزن هزاره(:خباره 

برفت بردمشان یکدو منزل و :فرخی گفته.هشیار و خوب

خبارگان/بکشت و دشمن دین را بکشت باید زار/ همه را

نفایه گان را پی کرد و خسته / صف پیل آن سپه بگرفت

ضبط شده "خیارگان"52ی صدبیرسیاق دیوان چاپدر [.و افکار

بکار /فلک روغن گري گشته است ما را:ناصر خسرو].است

چو / زما اینجا همی گنجاره ماند/خویش در جلد و خباره

روغن گر؛ یعنی )ناصر خسرو(روغن برگرفت از ما عصاره

 رشیدي گفته. روغن گیر وشواهد آن در گاف خواهد آمد

ظاهر این لفظ بجیم است که صاحب جهانگیري بخا : که

نوشته و یحتمل که جبیره که در جیم گذشته اماله این 
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دهخدا در تعلیقات [بوده باشد و نفایه بر خلاف خباره است

درباره بیت مذکور 1ستون 673صدیوان ناصر خسرو 

است که "خیاره"خباره،جهانگیري جعل کرده،این کلمه":نوشته

  ]و خیاره عربی است".نتخب باشدگزیده و م

ــا ت    ــه ب ــن مقال ــف ای ــمول ــتن  حص ــه از م یحی ک

ــن آراي ناصــري انجــام داده اســت   ،فرهنــگ انجم

ســعی کــرده اســت کــه اکثــر ایــن نــواقص را رفــع 

ــا آوانگــار ــگ را کــه جــزء   ينمــوده و ب ــن فرهن ای

ــرین   ــگ فارســی اســت بهت ــراث ارزشــمند فرهن می

تــذکر بایــد م. شــکل در اختیــار خواننــده قــرار دهــد

-اي نیـز مـی  شد که فرهنـگ داراي مزایـاي عمـده   

-هــا از آن محــروم مــیباشــد کــه برخــی فرهنــگ

ــه   ــند از آن جمل ــباش ــه   م ــه ب ــت ک ــل اس وارد ذی

  . گرددصورت مختصر اشاره می

دقت و بررسـی دقیـق عالمانـه برخـی واژگـان و      )1

ــگ  ــی از فرهن ــه از برخ ــادي ک ــیش از انتق ــاي پ ه

ــت    ــه اس ــان دارد از آن جمل ــی واژگ ــود در بررس خ

ــون  ــانی چ ــک،   : واژگ ــک، رش ــاك، چنب ــه، چک چغ

ــول،   ــاك، خجک ــوه، خاش ــمین، ری ــاچ، روش، رس چ

  :به عنوان مثال... ون، بسغده

بر وزن هـلاك در برهـان گفتـه بـه معنـی       :چکاك

ــن      ــد و ای ــه گوین ــرب نامی ــه ع ــد ک ــانی باش پیش

ــه معنــی ن     ــت چکــاد و چکــاده ب اصــیه و خطاس

ــد    ــر گوی ــارك سراســت و دیگ ــانی نیســت و ت پیش

ــان ( ــور بره ــور   ) منظ ــت و منش ــویس اس ــه ن قبال

ــین نیســت و صــکاك    ــد و چن ــم گوین ــویس را ه ن

مشهود به معنی قباله نـویس اسـت و عربـی اسـت     

} برهـان {و صک معرب چـک اسـت دیگـر گفتـه     

چکاك کسـی را گوینـد کـه در در و گـوهر سـوراخ      

سـت، چـه او حکـاك    کند، معلوم شد ایـن هـم خطا  

است کـه در و گـوهر سـوراخ کنـد و نگـین اسـامی       

  :به عنوان مثال. را حک کنند

معروف است و خاشه مخفف و مرادف آن :خاشاك

گنجشک هم آشیان /در ظلّ هماي رأیتت شد.است

در فصل بهار خار / در باغ به جاي گل نشسته/ باشه

در جهانگیري نوشته که معنی ).مجد همگر(و خاشه

اشه،رشک و حسد است و این بیت حکیم دویم خ

گر چه شان کار همه ساخته از :ناصر خسرو را گفته 

همه کان کینه ور و خاشه ور / یکدیگر است

چون این لغت از نظر غریب آمد به دیوان .یکدگرند

ناصر که از روي شش دیوان تصحیح شده ،رجوع 

کردم معلوم شد که شعر را غلط دانسته و خاشه ور را 

برنده معنی کرده و معنی اصل بیت چنان  به حسد

است که؛ اگر چه کار خلق از یکدیگر ساخته می شود 
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همه با یکدیگر برخاسته بجنگند و کینه ورند، چون 

این خاسته به معنی برخاسته بی واو صحیح است، 

خاسته را خاشه خوانده و بر را عطف بر خاشه کرده و 

معنی چون موزون نمی شده خاشه بر را حسد بر 

همگان کینه ور و :نموده و اصل شعر این است

و رشیدي که اصلاح جهانگیري .. خاسته بر یکدگرند

کرده از روي جهانگیري نوشته که، خاشه گري به 

معنی سخن چینی و در فرهنگ به معنی دوستی 

گفته و از حقیقت کلام غافل مانده، این قول نیز 

و . تهمخالف جهانگیري شد که به معنی دوستی ننوش

صاحب برهان نیز پیرو جهانگیري است و . االله اعلم

  .بدو اقتفا کرده و به معنی رشک و حسد آورده

اهلبه لغتحوادث،به وزنگفتهبرهاندر:درافس

ی به عربکهاست ياوهیمآنشفتالو باشد وشام

بربا فاءافقدرکهنوشتهآندنبالو درندیگوخوخ

باشدشفتالوکهاستدرافسی به معنقیخلاوزن

چه،ازواستفاحشغلطنیو اشاماهلبه لغت

و نونبا قافدراقن،یمعننیبدحیصح

الدراقنگفته،قاموساست،چنانکه صاحب

 یعربز لغتینآن.هیشامخوخمشددوالمشمس،

ی اشارتبدانلغتنیاغلطح،یتصو به جهتهاست

  .رفت

به معنی گدا و کاسه گدا و آن را کجکول :خجکول 

به روز گار ملک شه عرابی :انوري گوید.نیز گفته اند

سیف .مگر به بارگهش رفت از قضا گه بار /خجکول

اشتر /کعبه روان صفا پلاس نسازند :اسفرنگی

فی السامی و رشیدي گفته و .خجکول را ز جامه احرام

ه معنی المغافر و الحجاج خجکول و در صراح مغافر ب

پیاده که به حج رود و طفیلی باشد، پس ظاهراً این 

لفظ حج کول است نه خجکول؛ اما معنی ترکیبی 

حج : مؤلف گوید. خجکول معلوم نشد انتهی کلامه

کول به معنی خجکول شمردن خطا است، چرا که 

کجکول لغتی است متداول و چنان که کج و کژ 

ند آن را بواسطه قرب مخرج با یکدیگر تبدیل می یاب

کشکول نیز خوانند و کجکول ترکیبی است از کج 

دوش و دوش معروف است که به عربی آن را کتف 

کول باري زمعصیت بر :چنان که گفته اند. گویند

و چون دوش .چون توانی شدن به صدر قبول /کول

را کول گویند بالاپوشی که به جهت گرمی دوش به 

سیف که و شعر . کول پوشند آن را کولیجه گویند

مرقوم شد اگر به معنی اشتر کجکول یعنی کج شانه 

و کتف بگیریم بهتر از آن است که به معنی شتر گدا 

قیاس نماییم؛زیرا که اشترکی بوده که جامه احرام را 

پلاس آن کنند و اشتر به کجی کتف و دوش و شانه 
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ابلهی دید اشتري به : شاعر گفته.معروف است

را ؟معنی دیگر کول گفت نقشت همه کجست چ/چرا

در آن حرف خواهد آمد و شیخ بهاء الدین عاملی را 

سفینه اي است که آن را کشکول نام نهاده و هم از 

باز میل /از کتان و حریر بی زارم :اشعار اوست 

  /دلم از قیل و قال گشته ملول/قلندري دارم 

    .    اي خوشا خرقه و خوشا کشکول

در دیگـــر آوردن اعلامـــی جغرافیـــایی کـــه   )2

باشــد و حتــی لغــت نامــه در برخــی فرهنــگ نمــی

هــر  ،دهــدمــوارد بــه فرهنــگ ناصــري ارجــاع مــی

چند برخـی چـون علامـه قزوینـی آوردن اعـلام را      

دانسـتند بـا ایـن    بر لغات کار درسـت و موفـق نمـی   

ــوان     ــه بت ــد ک ــلام مفی ــگ اع ــن فرهن ــال در ای ح

چـار کنـار،    :تـوان دیـد بـه ماننـد    استفاده کـرد مـی  

  جاجرم، جاج رود، 

ــگ   )3 ــر فرهن ــه در دیگ ــان ک ــی واژگ ــود برخ وج

شــود یـا کمتــر فرهنگــی بـه کــار بــرده   دیـده نمــی 

ــت ــد.اس ــتان   :مانن ــال، داس ــور، هلب ــکنه، ج  ،داراش

  هفته، خامیز

هـا کـه گـاه    آوردن شاهد مثـال بـراي اکثـر واژه   )4

رســد کــه نســبت بــه بـه چنــدین شــاهد مثــال مــی 

خــالی از شــاهد مثــال  فرهنــگ برهــان قــاطع کــه

شــعري اســت ایــن مزیــت را یافتــه اســت و حتــی  

هـایی دارد کـه در هـیچ یـک از     گاهی شـاهد مثـال  

  : یک نمونه.ها ضبط نشده استفرهنگ

. ن شــهنامه ابریشــم پیلــه را گوینــدزوبــر :بهرامــه

کـه ابریشـم از جـان     /کفن حله شد کـرم بهرامـه را  

  کند جامه را 

  : قم یک واژهتحقیق در وجود و صحت و س)5

ــگ      ــد از فرهن ــه تقلی ــه روش او ب ــا اینک ــف ب مول

 ؛لیکنجهـــانگیري و برهـــان قـــاطع بـــوده اســـت

هــاي گونــاگون جســتجو ي واژه در فرهنــگدربــاره

ــراي   ــه ب ــابعی را ک کــرده اســت و حتــی گــاهی من

ــی  ــر م ــرده ذک ــتفاده ک ــدواژه اس ــوان . نمای ــه عن ب

  : مثال

در برهـان بـه معنـی چشـمه و قنـات آورده       :افراس

  .     ها نیافتمولی در فرهنگ

به معنی خبه شده و گلو ) به فتح اول(:خبیده 

این که صاحب . مخفف خوابیده نیز آمده.فشرده

من . به معنی خاکشی آمده)به ضم اول: (برهان گفته

  .در فرهنگ ها نیافتم

یـده و  در برهان به معنی سامان و پیچ :خبیره،خبیر

جمع حساب نوشته و هیچ یک برهان نـدارد و ظـن   

غالب این است که به معنی جمـع، آمـاده ،سـاخته و    
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باشد و رشیدي به معنی جمع  "جبیره"مهیا که گفته 

به معنی تـوده ي   "درز فانگویا":حساب آورده و گفته

ریگ است و در نسخه میرزا به معنـی جمـع شـده و    

  .بسیجیده

به معنی جامه و : برهان گوید بر وزن پروانه:ختوانه

لباس پشمینه درویشان و فقراست و این لغت را در 

نیافتم.فرهنگ هااصح آن ختوانه است

به ضم اول و سکو ثاي و باي فارسی (:خسپی

در برهان به معی ستاره ي مشتري نوشته در )تحتانی

  .فرهنگها نیافتم

به معنی جراحت و زخم اعضاء را )بالکسر(:خسم

مر این خسم / بسا زخم ها کرده بود او درست.گویند

چون این لغت از ).عنصري.(هاي مرا چاره جست

روي فرهنگ جهانگیري و رشیدي نگاشتم شبهتی 

به خاطر آمد رجوع به برهان کردم او نیز از 

معیار  وسروري کاشی جهانگیري لغت فراگرفته به 

او بهی فخري و تحفه الاحباب حافظ جمالی شمس الدین 

و فرهنگی دساتیر که اصل لغات پارسی است 

حدس صایب یافت که . بازآمدم در آنان نیافتم

مر این زخم :جهانگیري شعر عنصري را که گفته 

زاءضعیف بوده محو شد و خاء .هاي مرا چاره جست

ممدود نوشته صاحب جهانگیري خسم خوانده و از 

و جراحت دانسته و برهان و قرینه به معنی زخم 

رشیدي به تقلید متابعت او کرده اند والا بایستی در 

بیتی از چندین هزار بیت شعرا افزون که دیده ام به 

یک بیت دیده شود، در لغت عربی نیز نیافته ام

ــته  ــرگ  {xašta(e)}:خش ــی ب ــس و ب ــی مفل  .معن

ابوالعباس مروزي که معاصـر مـأمون عباسـی بـوده     

زیـرا کـه   /معذور کن اي شیخ گستاخی کـردم :گفته 

خسته نیز توان خواند؛ .غریبم من و مجروحم و خشته

  .زیرا که از قافیه این قطعه خبري ندارم

شنیده » سکالنده جنگ برسان خوچ«و این بیت را 

تخفه در . بودم و آن براي خروش و قوچ انسب بود

به معنی حریر سرخ که بر سر نیزه بندند الاحباب 

آورده و این معنی با برآورد خوج مناسب است و 

در همه معانی . برهان ترك کلاه و خود نیز گفته

  .خوج و خوجه مرادف اند
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  :نتیجه

از آنجا که این فرهنگ به دست یکی از نوابغ 

درباره معاصر نوشته شده است و با توجه به نکاتی که 

ي فرهنگ انجمن آرا گفته شد، و همچنین جایگاه 

ادبی این فرهنگ در میان فرهنگ هاي لغت و از 

آنجایی که این فرهنگ بعد از فرهنگ هاي ارزشمندي 

چون جهانگیري و برهان قاطع و رشیدي تالیف شده 

است و در بر دارنده دیدگاه هاي هر سه فرهنگ مذکور 

انتقادي بسیار می باشد ،میتواند یک فرهنگ 

ه گان ژارزشمندي در زمینه ي نقد لغت و بررسی وا

باشد،لذا بر ما فرض است که در معرفی و شناخت 

  .چنین فرهنگ هایی کوشا باشیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع 

 1379از صبا تا نیما، یحیی آرین پور، انتشارات زوار، تهران.

 به برهانمتخلص (برهان قاطع، محمدحسین خلف تبریزي(

1357.

،تحفه حکیم مومن

،مخزن الادویه

 دیوان عثمان مختاري، به اهتمام جلال الدین همایی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران

 دیوان فرخی سیستانی، به اهتمام محمد دبیرسیاقی، انتشارات زوار، تهران

هاي فارسی و فرهنگ گونه ها، محمد دبیرسیاقی، انتشارات اسپرك، تهران  فرهنگ

،فرهنگ ایران باستان،پورداود

،دیوان سروش اصفهانی،به اهتمام جعفر محجوب

 کلیات سعدي، به تصحیح محمد فروغی، انتشارات هرمس، تهران

 ،انتشارات علمی، تهران گل گشت در شعر و اندیشه ي حافظ، محمد امین ریاحی

لغت نامه دهخدا

 مجمع الفصحا، رضا قلی خان هدایت، به اهتمام مظاهر مصفا، انتشارات امیرکبیر، تهران
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:ه هاي دساتیرژاو

  

Summary:

Reza Goli khan Hedayat was of the recent luminaries of Persian literature.he 
has lots of literary works that Anjomane nasery is one of tehm,this dictionary 
consists of three parts:introduction, terminology and metonymies.this 
dictionar  is inspired from Jahangiry,Borhane ghate and other 
dictionary.unfortunaty some of the precept entered from this dictionary and 
Borhane ghate into Persian language and poet like Sheybani and Adibol 
mamalek which made some confusion in Persian terminology.but there are so 
many precious samples also wisely puality of critisizm to this 
dictionary,specialy metonymis part in which the author has give a special 
attention.
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ه يفرستادنینخستنامآباد(ندیگوانیپارسگرید :آباد

فرزانگانوانیدانااونژادازکهاوبندگانبربودهیزدان

  )و فرهنگهاي دیگر(پانوشتهاي نقل شده از برهان،براساس برهان قاطع

(  abr  ابر)فارسی(  

  bâdâ  فارسی(آباد(  

  به معنی لگام)اوستایی(آخنه  xnaà  )بینی تلفظ میشود

  به معنی ببر)کابلی(ببر  bábar  )نوعی فتحه در لهجه ها

  به معنی بد) گیلکی(بد   bäd  )انگلیسی

  )فارسی(استاد   ostâd  )همزه ي مضموم کوتاه 

  به معنی یک)اوستایی(ایوم  �y�m  )همزه ي مضموم کشیده

(  ow  او)به معنی آب) سمنانی  

du  به معنی دوغ)فریزندي(دو  

r�  به معنی رو)گیلکی(رو  

                           uداراي صوتی بین


